
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

 

  تدارک کمونيستی: نوشتۀ 

  ٢٠٢٢ می ٠٤
  

  !زمان پيشروی فرا رسيده است، مطالبه ديگر کافی نيست
  ٢٠٢٢بيانيه به مناسبت اول ماه مه 

 
ترين و تعيين کننده ترين دوره ھای کل تاريخ بشر  کنيم بی ترديد يکی از حساس ، دورانی که ما در آن زندگی میءرفقا

 سراشيب حضيض و نابودی منجر ۀار گرفته است که انتخاب امروز آن يا به بيراھای قر بشريت امروز در نقطه .است

 .شود و يا راه را برای زندگی در اوج عزت و سعادت باز می کند می

*****  

گيرد که از روی تربيت، آموزش و عادت اقتضائات اين   کارگری شکل میۀ توليد سرمايه داری طبقۀدر جريان توسع« 

 » بديھياتی از قوانين طبيعی تلقی می کندۀ مثابوجه توليدی را به

  کارل مارکس، کاپيتال

  رفقای کارگر، کمونيستھا،

اما اجازه دھيد بدون عبارت پردازی ھای رايج در ستايش افسانه  . شما تبريک می گوئيمۀروز جھانی کارگر را به ھم

يت بی نھايت خطير کنونی را با شما در ميان ای قرار دھيم تا به صراحت موقع ی از اين روز اين مناسبت را بھانهئ

 کارگر سخن بگوئيم و آنچه را که به نظر ما راه پيشروی پرولتاريا، ۀترين ضعفھای طبق  اساسیۀبگذاريم، بی پرده دربار

  .کند برای مباحثه طرح کنيم نه فقط در ايران، را باز می

ترين و تعيين کننده ترين دوره ھای کل تاريخ بشر  از حساسکنيم بی ترديد يکی  ، دورانی که ما در آن زندگی میءرفقا

 سراشيب حضيض و نابودی منجر ۀای قرار گرفته است که انتخاب امروز آن يا به بيراھ بشريت امروز در نقطه .است

ھيچ ًدر جھان امروز ديگر نه تنھا ھيچ و مطلقا  .شود و يا راه را برای زندگی در اوج عزت و سعادت باز می کند می

اين تحولی است که تمام بشريت را در تمام  .چيز از ثبات برخوردار نيست، بلکه ھمه چيز در حال زير و رو شدن است

 ۀ است که تمام نظم دوران معاصر از زمان تکوين نخستين شھرھای پيشگام توسعنبردیاين  .ابعاد در بر گرفته است

دوران  » جھانیۀدھکد« درتھای استعماری و سرانجام تا ايجادوری جھانی قتسرمايه داری در ونيز تا تشکيل امپرا

آنچه اکنون در حال  .گلوباليسم به سيادت بزرگترين پيمان نظامی تاريخ بشر به رھبری ايالات متحده موضوع آن است

گی روزمره، تعيين تکليف شدن است، نه فقط تقسيم اين يا آن سھم در بازار جھانی، نه فقط تعيين اين يا آن شکل از زند
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 توزيع ثروت ۀنه فقط يافتن راه مناسبی برای شکل دادن به يک زندگی پايدار بر متن طبيعت و نه عليه آن، نه فقط نحو

انبوه توليد شده در ميان آحاد جامعه و در ميان ملتھای مختلف، نه فقط سازمان استبدادی توليد، نه فقط شکل دادن به 

 نبردیھا و بندگی اکثريت عظيم آنان، بلکه   سروری اقليتی از انساندشواریتکليف با مناسبات نوينی از قدرت و تعيين 

 است که از تک تک اين عرصه ھا فراتر رفته و کل نظمی نبردی اين جوانب و به ھمين دليل نيز ۀ ھمۀاست در برگيرند

عظيم و در عين حال خون و قرن است که بر جھان مسلط است، دستاوردھائی  ٥ را به پرسش کشيده است که بيش از

ای است که در آن زندگی  اين لحظه .رنج و کثافت و فاجعه ھائی عظيم تر برای بشريت به ارمغان آورده است

ھای  ای که نخست با بزرگترين بيماری ھمه گير دھه ھا بشريت را به خود مشغول کرد و آنگاه که نشانه لحظه .کنيم می

بشريت را با جنگی در اوکراين مواجه ساخت که به محل بروز ديرينه ترين و غلبه بر بيماری آشکار می گرديد 

  .ترين تضادھا تبديل گرديد عميق

و حيرت انگيز   ايم جھانی قرار گرفته-  تاريخیۀرويم که بر متن چنين لحظ امسال در شرايطی به پيشواز اول ماه مه می

 ۀقرن گذشته بارق ٥  پای آن تنھا نيروئی خالی است که در تمام آنًاين است که در دل تمام اين وقايع دورانساز دقيقا جای

نظمی که  . مرگباری را پيش روی بشريت گذاشته بود که نظم سرمايه داری بر آن تحميل کرده استۀدر ھم گسستن داير

خصلت نمای تمام ھا را که   انسانۀ پيشرفت عمومی بشريت ھمراه با و به قيمت فلاکت اکثريت تودۀديالکتيک ويران کنند

 جاگرنات خدای ھندوھا است که تنھا بر لاشه ھای ۀاين ھمان اراب .نظامھای طبقاتی بود به اوج نھائی خويش رساند

اين نظمی است که برای زنده ماندن نياز به پوست انداختن دارد و ھر بار  .مؤمنين وفادار به خويش به پيش می رود

پردازد که حاصل کار و زحمت ميليونھا و ميلياردھا انسان  شی از ثروتی میبرای اين پوست انداختن به نابودی بخ

ھا را نيز با جنگ و قھر به کام مرگ و   نمی کند، انبوه بيشماری از انسانءھجومی که فقط به نابودی ثروت اکتفا .است

بخش ديگری از اکسير امروز نيز ھمان نظم است که با پوزه ھای مرگبار خويش در صدد بلعيدن  .نيستی می کشاند

  .جاودانی خويش، يعنی زندگی انسانھا، بر آمده است

آنچه امروز در نبرد اوکراين در جريان است  .وقايع امروز اوکراين بر متن اين پوست اندازی است که واقع شده اند

ت شده در  تضادھای انباشۀاوکراين امروز محل بروز مجموع .جدالی ساده بين دو يا چند قدرت متخاصم نيست

ھيچ چيز نادرست  .ھائی است که در مقابل بشريت قرار گرفته استنبردقرن گذشته و کانون و محل تمرکز تمام  ٥ تمام

تر از اين نيست که وقايع کنونی اوکراين جنگی در دور دست تلقی شود که تأثيری بر زندگی امروز و فردای ما 

آنچه در اوکراين می  .ا برای دوره ای طولانی رقم خواھد زدعکس، خروجی آن نبرد حيات کل بشريت ره ب .ندارد

ترين  بيشتر، اين خباثت و شرارت پيشرفته .مريکا و انگلستان نيستاگذرد، بلاواسطه حاصل خباثت اين يا آن دولت در 

ر توسعه و  قوانينی طبيعی در سيۀدول جھان سرمايه داری خود محصول قانونمندی آھنين اين نظم مسلط است که به مثاب

زند و ھمراه با خود آن  تکامل خويش تجديد حيات اين ھيولا را به نابودی جوارح و اندامھای جوامع بشری گره می

  .ن آن قوانين مرگبار عمل می کنند عاملاۀدھد که به مثاب نيروھای خبيث و شروری را پرورش می

 خويش بيش از ھميشه به ۀ تثبيت سلط مسلط برای حفظ وۀکه در چنين لحظات دورانسازی طبق و طرفه اين

بورژوازی ھمواره در نبرد با دشمنان و رقبای خويش، اعم از ارتجاعی يا  . می کندءخويش اتکا »ترقی خواه« عناصر

 ۀ کارگران و زحمتکشان استفاده کرده و بار خونين پوست اندازی نظم سرمايه داری را بر گردۀانقلابی، از نيروی تود

کارگيری اين ابزار ھمواره عناصری را فعال کرده و به ميدان آورده است که خواھان ه و برای ب ستآنان انداخته ا

و در ھيأت چپ است که چنين عناصری يافت می  ھای آن بوده اند ھای نظم مسلط برای حفظ پايه بيشترين تغيير در جلوه

جاع فئودالی چنين بود، در زمان اوجگيری خطر  نوپای بورژوازی با ارتۀاين، از زمان نبرد دوران تکوين طبق .شوند
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 ژاکوبن ھا   بهءبدون اتکا .انقلاب کارگری نيز بر ھمين روال بود و امروز نيز بر ھمين رسم به پيش می رود

ی برای غلبه بر استبداد اروپائی را نداشت، بدون ميدان دادن به سوسيال دمکراسی ئ بورژوازی نوپا توان بسيج توده

ادر به در ھم شکستن انقلاب کمونيستی در آغاز قرن بيستم نبود و امروز نيز بدون چپ قادر به بسيج ارتجاع خيانتکار ق

ترين کشورھای سرمايه داری، امروز   اصلیۀدر ھم .فاشيستی برای مقابله با دشمنان خويش نيست و نخواھد بود-ليبرال

ًدقيقا ھمانھا که در سالھای پس از بحران اقتصادی  .چپ يک رکن اصلی مراکز قدرت جنگ افروز را تشکيل می دھد

 طبقاتی خويش بودند، ۀھای سلط خواستار بيشترين اصلاحات در نظم مسلط برای تقويت پايه ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ھمه گير

ًجنگاوران حفظ محيط زيست و حقوق بشر و افزايش حداقل دستمزد و درمان و آموزش ھمگانی، دقيقا ھمانھائی اند که 

کوبند و يا با پرچم دروغين صلحدوستی و ضديت با اقتدارگرائی، علم دفاع از   آشکارا بر طبل جنگ میامروز يا

 کارگران و زحمتکشان را به تبديل شدن به گوشت دم توپ جنگ ۀدمکراسی در برابر توتاليتاريسم بلند کرده و تود

ه حول آن صف آرائی يکسانی در تمام جھان نبرد اوکراين به اھرمی بدل شده است ک .ارتجاعی خويش فرا می خوانند

شياطين اقتدار گرای مسکو و «  چپ در مبارزه باۀدر حال شکل گرفتن است و در اين صف آرائی، مجاھدت خالصان

  .و در خدمت به ارتجاع مسلط ناتوئی غير قابل انکار است »بيجينگ

ی متوسل شود که پيشتر نيز به کار ئھمان ابزارھاگردد باز ھم به  پرسش اساسی اين است که چگونه بورژوازی قادر می

 خونبار خويش را حفظ کرده است؟ چگونه است که ھر بار اين نيروی اھريمنی قادر است فرزندان ۀگرفته و با آن سلط

که نظم سرمايه داری برای اولين بار در   زحمتکشان را بسيج نموده و به ميدان ھای جنگ ارسال کند؟ مگر نه اينۀتود

تاريخ آن نيروئی را با خود به جھان آورده است که قادر است بر ديالکتيک مرگبار پيشرفت و فلاکت فايق آيد و بساط 

 ء مبتنی بر ستم طبقاتی را برای ھميشه برچيند؟ چگونه است که امروز در چنين لحظات دورانسازی از قضاۀجامع

  پھر سياست غايب است؟ھمين نيرو در س

آن  . کارگر جھانی نقل کرده ايمۀپاسخ را در عباراتی بايد جست که در آغاز اين متن از رفيق و آموزگار بزرگ طبق

ًنيروئی که قرار است گورکن سرمايه داری باشد، پرولتاريا، دقيقا ھمان نيروئی است که در جريان پيشرفت و تعميق 

کند و در  ربيت، آموزش و عادت اين مناسبات را به عنوان نظمی طبيعی تلقی میمناسبات سرمايه داری به يمن ت

ای که بايد مکتبی برای انقلاب   روزمرهۀمبارز .چھارچوب ھمين مناسبات به دنبال بھبود شرايط زندگی خويش است

مت حفظ نظم مسلط گردد و به اين ترتيب در خد باشد، تبديل به مراسمی روتين و جاری بر متن مناسبات موجود می

مادام که نظم مسلط از ثبات برخوردار است، مادام که آرايش طبقاتی کارگران از يک  .طبقاتی به کار گرفته می شود

ای انکشاف نيافته اند که مبارزه برای در ھم شکستن ماشين  سو و تضادھای درون نظم مسلط از سوی ديگر به اندازه

توان و بايد برای دستيابی به  لاب اجتماعی را در دستور کار قرار دھند، میاھريمنی دولت بورژوائی و انجام انق

مطالباتی که بتوانند محدوديتھای ھر چه بيشتری  .بھبودھای لازم برای زندگی دست به مبارزه برای مطالباتی معين زد

  .د انقلابی را فراھم سازنۀھای جھش بعدی طبق بر قوانين سرمايه داری اعمال نموده و پايه

اما ھر چه اين مبارزه به درازا می کشد، به ھمان نسبت نيز عادت به وضعيت موجود به امری بديھی تبديل شده و 

ای که بيش از ھر چيز  مبارزه .ای دوردست محول می گردد مبارزه برای تغيير بنيادين نظام مبتنی بر استثمار به آينده

سياسی است که بورژوازی با جناح چپ خويش در برابر کارگران  ۀًای سياسی است و دقيقا در ھمين مبارز مبارزه

ھای فريبنده از اصلاح امور و يا حتی انقلاب سياسی در قالب دمکراسی به تقويت و تحکيم  شود و با وعده ظاھر می

و شود   کارگر، سياست ورزی کمونيستی به حاشيه رانده میۀنزد طبق .ھمان نيروی عادت به نظم موجود می پردازد

ھای مادی ستم طبقاتی و  جنبش مطالباتی خود جايگزين نبرد سياسی برای کسب قدرت سياسی و از ميان بردن زمينه
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 کارگر در سرتاسر جھان در آن به بند ۀاين وضعيتی است که امروز طبق .انواع ستمگری ھای ناشی از آن می شود

شدن لبه ھای تيز نقد طبقاتی، شھامت و جسارت دست زدن ھمراه با تن دان دادن به نظم موجود و کند  .کشيده شده است

ای است که ھم به  ًجھانی کنونی دقيقا لحظه- تاريخیۀو لحظ . کارگر رخت بر بسته استۀبه اقدام انقلابی نيز از دل طبق

نی را ای که شکافھا و تضادھای ويرانگر نظم کنو لحظه .چنين جسارت و شھامتی نيازمند است و ھم خود مولد آن است

  .به بھترين وجھی در معرض ديد قرار داده و به فرصتی برای غلبه بر آگاھی بورژوائی بدل می گردد

ی  ئ راديکاليسم در مطالبات نيز تفاوتی پايهۀميزان و درج .، امروز ديگر باقی ماندن در سطح مطالبات کافی نيستءرفقا

 کارگر را در خود ۀ است که حتی راديکالترين مطالبات طبق گشاد بورژوازی قادرۀمعد .در اين امر به وجود نمی آورد

 ۀلمان برای ادارااز مطالبه راديکال کارگران  : کارگر سرتاسر اين امر را گواھی می دھدۀتاريخ طبق .ھضم کند

به بخشی از سيستم سيادت طبقاتی بدل گرديد تا آموزش و  »شوراھای کارخانجات« شورائی کارخانجات که در قانون

داشت رايگان ھمگانی که در سلسله ای از کشورھای دولت رفاه در اسکانديناوی و حتی در انگلستان نيز برای دوره بھ

اگر به عقب راندن بورژوازی در دوره ھای آرام  .ای طولانی به عنوان اجزاء سيستم حاکم به رسميت شناخته شدند

وب می شوند، اگر در چنين دوره ھائی تحميل آموزش  طبقاتی در عرصه ھای مطالباتی گامھائی به جلو محسۀمبارز

توانند  رايگان و ممنوعيت آموزش خصوصی و بھداشت رايگان و ممنوعيت طب خصوصی و مطالباتی مشابه می

ی ئ  زحمتکشان را به نمايش بگذارند، در دوره ھای تلاطم و تعيين تکليف آرايش پايهۀی در زندگی تودئ بھبودھائی پايه

تفاوتی نسبت به گرھی ترين تحولات سياسی جھان معاصر نه   به چنين مطالباتی و بیء سياست، اکتفاۀصطبقات در عر

تفاوتی واقعی يا صوری  به ويژه اگر اين بی .ًتنھا بھبودی به حساب نمی آيد، بلکه دقيقا خدمت به حفظ نظم مسلط است

دمکراسی « و »دمکراسی«  تقويتۀ ھائی در زميننسبت به گرھی ترين و تعيين کننده ترين تحولات جھانی با لفاظی

تفاوتی سياسی را رقم زده  لفاظی ھائی که روی ديگر آن بی .و غيره نيز ھمراه باشد »رعايت حقوق بشر« و »شورائی

تفاوتی بايد غلبه نمود، چنين  اگر بر بی . کارگر را در خدمت بورژوازی به کار می گيرندۀ نقاله ای طبقۀ تسمۀو به مثاب

  . سرمايه دار شناخت و شناساندۀعبارت پردازانی را بايد به عنوان کارگزاران طبق

توان از يک سو عروج نئو نازيسم مولود دمکراسی در اوکراين و از سوی ديگر پرچمھای سرخ به اھتزار  امروز نمی

 به نبردی که در حال تغيير توان نسبت امروز نمی . نمودءدرآمده در دنباس را ناديده گرفت و به طرح مطالبات اکتفا

در اين  .ً ماند و صرفا به بھبود شرايط زندگی در ھمين چھارچوب انديشيدءاعتنا  سرمايه داری است بیۀتاريخ پانصد سال

نبرد بايد شرکت کرد و برای شکست آن ارتجاعی تلاش نمود که رد پای خونين آن از قتل عام سرخپوستان و بوميان 

 و کشتار   بردگان سياھپوست، از جنگ ترياک چين تا دو جنگ جھانی ويرانگر و خانمان براندازمريکای لاتين تا خيلا

 کارگر نيز قربانی گرفته و ۀاين ارتجاعی است که ھر جا توانسته است از دل طبق .ويتنام و عراق و بر جا مانده است

  .است تا قتل عام کموناردھای پاريساز تيرباران کارگران شيکاگو که روز جھانی کارگر يادآور آن  .می گيرد

ًدر يک سوی اين نبرد دقيقا صفی قرار گرفته  . مسلط استۀ اصلی تعرض به طبقۀ، شرکت در اين نبرد يک حلقءرفقا

 اقليت ۀ زحمتکشان سراسر جھان در ھمه جا تقويت کنندۀاست که به عنوان حافظ نظم تاکنونی و مسبب تيره بختی تود

 کارگزار اين ائتلاف شوم جھانی ظاھر می ۀد را در تداوم وضع موجود ديده و به مثابحاکمی است که نفع خو

بيھوده نيست که امروز در ايران  .که در حاکميت سياسی حضور داشته باشد و يا در مقام اپوزيسيون مستقل از اين .شود

ی در حال شکلگيری جاعی جھانوحدتی غريب بين تمام اپوزيسيون نظام و خود نظام در جانبداری از آن بلوک ارت

تفاوتی سياسی نسبت به اين نبرد تعيين کننده و ناچيز  آيد و يا با القاء بی ی که يا آشکارا به نمايش در میئجانبدار .است

دانند که با شکست اربابانشان ستونھای نظمی که تمول آنان بر آن متکی است متزلزل  تمامی اينان می .جلوه دادن آن
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دانند که ديگر نخواھند توانست با آرامش از مواھب بيشماری لذت ببرند که به يمن کار و زحمت ديگران  یم .خواھد شد

  .به دست آورده و خود آنان را از آن محروم کرده اند

 زحمتکشان توضيح داد که آلام و ۀامروز زمان آن فرا رسيده است که به تود .، زمان اين تعرض فرا رسيده استءرفقا

بايد آشکارا و بدون ھيچ گونه ابائی  . طبيعی نظمی است که مسلط استۀاند نتيج  پايانی که در آن گرفتار شدهمصائب بی

 ۀنظمی انسانی بايد ابزارھای قدرت مادی را از دست طبق عنوان کرد که برای نابودی اين نظم مسلط و جايگزينی آن با

ترش جنگ اوکراين به جنگی فراگير بايد گفت که آنچه بيش از  تھديد رو به افزايش گسۀامروز و در ساي .حاکم درآورد

  .ھر زمانی به ضرورتی فوری بدل شده است خلع يد از طبقات مسلط است

  : کارگر جھانی به پايان بريمۀبگذاريد سخن را يک بار ديگر با رفيق و آموزگار بزرگ طبق

دشمنی  . يک ملت توسط ملتی ديگر نيز رفع می شودبه ھمان اندازه که استثمار فرد توسط ديگری رفع شود، استثمار

  .ديگر ھمراه با از بين رفتن تضاد طبقات در درون ملتھا است که از ميان می رود ملتھا با يک

 برقرار باد روزجھانی کارگر
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